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اين زبانِ دلِ افسردگان است
نه زبان پی نام خيزان

گوی در دل نگيرد کَسَش هيچ
ما که در اين جهانيم سوزان
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                                                             نيما





�
چقدر سوراخ روی این دیوار است

1

به گردش اند 
آب هاي جهان
در دَوَراني تند

خيال هاي من نيز
و جهان 

پوست مي اندازد
در نَفَس هر سپيده و 

تازه مي شود
خيال هاي من نيز.

و تنها 
قول هاي توست

که کهنه تر مي شوند و 
نمي آيي 
و کسی

در قاب پنجره
دارد پير مي شود
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گم کرده ام تو را
کنارِ همين خيال پريشان

نمي دانم
ديروز بود يا پار يا پيرار

يا که ديرسالي 
گم در غبارِ  روزگار

تنها مي دانم
گردبادي آمد

تو را با خود برد
پيران گفتند:

آخرالزمان است.
حالا از همين خيال پريشان است

که تا دست مي  برم
به سوداي ستاره

از ناودانِ انگشتانم 
خون چکه مي کند.

مي گويند: »باران بسياري باريده است« 
پس اين درخت آتش 
روئيده بر شانه ي من

يادآورِ کدام خشکسال است
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که آب هفت دريا 
عطشش را 

مجاب نمي کند!
سال ها را گم کرده ام

کنار همين خيال پريشان
تو را 

خود را 
گم کرده ام.
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به نوبت
از پلکان بالا مي شويم 

و با حسرت
آرزوهايمان را

از گلميخ زندگي مي آويزيم 
و از در گشوده شده مي گذريم.

پائين
رديف سنگ هاست

و نام ها که آذين يادها مي شوند
و کسي 

از دور دست زمان مي خواند
که صدايش از جنس آتش است:

»سينه خواهم شرحه شرحه از فراق«
»تا بگويم شرح درد اشتياق«

و باز 
باد است 

که جارو مي کشد 
بر خاکستر اشياء و 

آرزوهاي ما
و تنها 
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زمان است 
که دندان هاي تازه در مي آورد.
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در سوگِ گل
دريا 

قطره ايست
بر آتشِ درون
در سوگِ گل

دريا 
تنها 

قطره ايست.
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بر ديرپاييِ اين شب
اعتبار نيست

يارا
رخ پيش آر

تا بوسه بيشمار کنيم 
ورنه 

چندان سپيده بيايد
که نه تو باشي و 

نه من.
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شب که  مي شود
من 

غم هايم را
روي نتِ ودکا مي سرايم.
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شب که مي شود 
به شتاب مي کوبد در را

در که نه 
سينه ي مرا 

اين غمِ هر شب 
با من آشنا.
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شب که مي شود
من

زخم  هايم را
لابلاي تاريکي 

پنهان مي کنم 
اما 

با سقوطِ اولين ستاره 
اشکم 

رسوايم مي کند.
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پاکت سيگاري 
ليوان چايي 

ابر پرباري
هوای ياری 

حرفِ تَر اينست
کي تو از در درآيي.
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چقدر سوراخ روي اين ديوار است 
و گوش بر ديوار که مي گذارم 

صداي رودخانه مي آيد
صداي بال بال زدن پرندگان

صداي انسان مي آيد 
فريادهاي تکه تکه شده.

چقدر نام روي اين ديوار است 
و چقدر مثل هم گُر گرفته اند نام ها 

چقدر چهره روي اين ديوار است 
چقدر سوراخ روي اين ديوار است.
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نگاهت 
نيمي راز است و 

نيمي خاطره 
بر مي کشم آهي 

و چشم از پيراهن مشبک ات بر نمي دارم. 
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درناها که پرکشيدند و رفتند 
گفتم: 

آتشي کنم 
يله بر لحظه ها 
دمي رها کنم 
باد و پرنده را.

اما 
هي تا من خيال بگردانم 

چهره در چهره 
نقش مي گيرد 

ردٌِ سرخي از پروازهاي شبانه 
پاي هر ديوار هر دار 

اما 
هي تا من خيال بگردانم و 

هيمه بگيرانم 
در اجاق ياد 

شعله مي کشد 
شور عشقي مانده با من 

از پار و پيرار 
درناها که پر کشيدند و رفتند.
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مي خواهم 
رنگين کمان را 

بر گردن شب بياويزم 
و بروم 

خواب پروانه ها را ببينم.
مقصد کجاست؟

وقتي که سفر 
همواره از پايان آغاز مي شود 

و هر بار 
من تو را 

دوره کرده ام 
در پيله ي سکوت. 

بگذار 
خواب پروانه ها را 

از نزديکي سحر آغاز کنيم 
وقتي که تاريخ 

در شيهه ي اسبان 
به خواب رفته است 

و ما 
سال هاست 
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که خود را 
در پيله ي سکوت 

دوره مي کنيم.
بگذار 

خواب پروانه ها را 
از نزديکي سحر 

آغاز کنيم.
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لحظه هاي شاد 
چونان ماهي 

از دستم لغزيدند و رفتند 
آنک 

بر ساحلِ حيرت 
تماشاگرِ نهنگانِ رنجم.
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در بارشِ غصه ها 
جان پناه مني 

اي عشق!
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ستون هاي بلندِ باران
تا بريزند بر خاکِ سخت
تَرَک برمي دارد اين دل 

در هواي باريدن 
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                         پيشکشِ فريبرز شيرزادی

لرزشِ شانه هايت را 
در تاريکي پنهان مي کني
و بغض پيري در گلويت
گره ي صدباره مي خورد

تا به آسمان بنگري 
و مدد از ابري بجويي

که ديريست نباريده است.
و اين آسمان

که بسيار آبي مي شود
بسيار خاکستري مي شود
تو گلدان را آبي مي دهي 

و غبار از رخسارِ آينه مي روبی 
خودت را در آينه جا مي گذاري 

و گم مي شوي 
در هياهوي شهر 

پيِ ناني و دستِ مهرباني.
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تق تق تتق تق تق 
چکش مي زنند 

مدام 
تمام طول شب 

ارواح باران 
بر جداره ي تاريکي

و سيني ي صبح 
ساخته مي شود 
بر سندان صبر. 

تق تق تتق تق تق
چکش مي زنند 

ارواح باران
و صدا 

که ميخ مي شود 
و از تاريکي مي گذرد.

تق تق تتق تق تق 
چکش مي زنند 

ارواح باران 
بر جداره ي تاريکي 

و از ناودان ها 
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ريزه هاي آهن 
چکه مي کند.
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دو گنجشک 
اعتبارِ اعتماد را

به زيرِ برگي 
به آزمون ايستاده اند 
بارانِتنديميبارد!
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اين همه برف 
و اثري از ردِّ پايي نيست 

حوالي احساسِ ما 
پرنده اي پر نمي زند!
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سودائي ام مي کند اين باد 
برايم بليت مي خرد

تا تمام جاده ها در من سفر کنند
تا تمام کشتي ها در من شراع برکَشَند

تا تمام قطارها سوت کشان از من بگذرند.
سودائي ام مي کند اين باد 

و چمدان خيالم
همراه مسافرانِ جهان 

به هر سو مي رود.
با دستمالي خيس
از عرقِ پرندگاني 

که از آسمانِ خيالم مي گذرند 
ديريست 
ايستاده ام 

زير اين آسمانِ اَخمو 
که مثل پتوي سرباز فراري 

در خود مچاله مي شود 
و سودايي ام مي کند 

اين باد.
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بادهاي باراني 
وزيدن گرفته اند. 

من 
لبانش را گرم مي بوسم

و سرمايي که از شيشه مي گذرد 
مي نشيند روي تنِ ما و 

آب مي شود. 
آخرين قطار شب 

سوت کشان مي گذرد 
و خطي از موسيقي فلز 
در گوش زمان مي کشد 

من 
گونه هايش را گرم مي بوسم

آخرين سيگارِ فصل را مي گيرانم 
چشم درچشم فاصله ترانه ي تلخي مي شود 

و من 
رو به بادها مي روم. 

و پيرمردي 
که جواني مرا زندگي کرده است 

در آخرين واگن قطار 
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دستي تکان مي دهد 
بادها 

مرا مي پوشانند 
سيگارها 

در دل شب 
گيرانده مي شوند.
پشت اين فصل 

چه آتشي مي سوزد
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                       پيشکشِ اسماعيلِ خويی

گوشيِ تلفن را مي گذاري
و از دردي که گره جانت مي شود

تلخ 
از پلکان تنهايي 

بالا مي روي 
و نام تازه اي را 

رديف يادهاي قديمي مي گذاري 
و آنقدر مي ماني 
تا رد خاطره اي 

تو را 
به باغچه بکشاند. 

پنجره را
 مي گشايي

پائيز ديگري آمده است 
مي ماني 

کنار معصوميتِ باغچه و
 عطر پريشانِ گل ها

و جهان جانت 
بر پاشنه ي درد

چرخي دوباره مي خورد 
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شاخه اي
        مي شکند

گلي 
   پرپر مي شود

باز
چيني 

بر چهره ي جهان 
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پيشکشِ سياوش ميرزاده

گلو 
به خنجرِ غربت داده اي 

و آرام و بي صدا 
آب مي شوي. 

تابوت خويش را 
از پلکان پائيز 

            بالا مي بري 
و آنگاه 

بر جارِ بلندِ دستانت 
هستي 

خاکستري مي شود   در باد. 
گو 

باران ببارد
بر اين تلخاخندِ شب 
تا بر گونه هاي صبح 

خورشيد 
ارابه ران روز شود 

گلو به خنجر غربت 
قطره 

  قطره 
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آب مي شوي 
در ظلام شب 
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گفتم: 
سلام 

تيغِ تيزِ کينه 
از غلافِ فرصت 

به در آمد
و به پاسخ 

گندابي 
از گوشه ي لب 

خطِ چرکيني شد در قابِ لحظه 
تا 

»گاو گند چال دهاني«
تيغ ميانِ آسمان نهاد 
و جهانِ جانم لرزيد. 

آنگاه 
بر شانه ي زخمي 

چون زمين را 
نگريستم 

مثل ماهيِ  کوچکي بود 
در طشتِ خون.
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کنار خرمن ستاره و 
قاچِ ماه 

مرا 
نصيب از خاکسترِ آن 

سروهاي جوان 
تنها 

بغضِ پيري ست 
که حوصله ي آينه را

شيار مي زند.
اما 

اگر اين نهال 
تنها نشانه ي بهار باشد 

در قلمرو پائيز 
مرا 

که کوچکترين شاعر اين جهانم 
آتش بزنيد 

و خاکسترم را 
وسمه ي چشم طوفاني کنيد 

که تمامِ خستگي هاي آدمي را 
به آخرِ جهان مي برد.
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مي خواهم بگريم 
بسان تکه ابري 

که وصله ي آسمان خيال من است. 
مي خواهم 

همين لحظه ي بزرگ را 
                        بگريم 

که فوجي پرنده 
با عطشِ ديرپاي اين سال ها 

                             مي آيند 
و چشمه 

به صداي ناگهاني تيري از پشت 
غرق خون مي شود. 

مي خواهم 
       همين لحظه را 
       همين لحظه ي 

       با پرنده بودن را 
       همين لحظه ي 
        پرنده بودن را 

                      بگريم 
مي خواهم پرنده را بگريم 
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وقتي که آوازش 
در بارش بي امان رگبارها 

رنگ سرخي مي شود 
بر آسمان آبي. 

مي خواهم آسمان را بگريم
مي خواهم   آبي   بگريم.
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      با يادِ سعيد سلطانپور

بر پيشاني تو
دست مي سايم

تمام آب ها 
رام مي شوند. 

اين عطش از کجا بود 
که عشق در زلاليِ  آن 

پوست انداخت 
وقتي از پلکان مرگ 

بالا مي رفتي 
در آن سپيده لرزان. 

تا دوباره 
در زلالِ آب 
چهره بشويد 

اين تن خسته 
اين خاکِ ويران 

ما 
از پيشاني ي بلند تو اي يار

- که حرمت واژه عشق بودي -
 چندان آينه بسازيم 
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که جهان 
در سپيده 

کامل شود.
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تو 
در اين قاب 

چنان مي شکفي 
که شقايق به دشت 

ستاره به شب 
و من 

در سوزدمانِ يادها.
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در سالگشت پَرپَر شدنِ گل ها 
خاطراتم را 

مرور مي کنم:
خيس گون 

پيراهني از خون 
روي بند زندگي.
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گُر بگيري اي ماه 
بسوزي و 

خاکستر شوي اي ماه 
اي ساحره ي پير 
که در بستر شب 

زيبا مي شوي.
به دلواپسي هاي شبانه ي من 

مبتلا شوي اي ماه
وقتي که تيغ مرگ 
بر لحظه ي آخرين 

             کُند مي گذرد. 
آتش بگيري اي ماه
اي شاهد هر اتفاق 

ببين! 
هنوز در ميدان ها

دارها را بر نچيده اند 
تو خضاب 

از خون ستاره مي کني و 
جلوه به شب مي دهي؟

مي دانم  مي دانم 
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چون گره شالت را باز کني
خون هزار ستاره 

دامن شب را مي گيرد 
رازدار خموش شبي اي ماه.

فردا
که ما 

جامه از آفتاب 
به تن کنيم 

رسواي عالمي 
اي ماه.
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شاعر 
تفنگت را 

بردار
با خشابي 

از شعر 
آنگاه 

خاکريز اول عشق 
و سپس دريا 

و باز هم 
دريا.
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دست در دست 
حلقه در حلقه 

دختران و پسران 
مي رقصند 

و باد 
به گِردِشان مي چرخد.

دو چشم خيس و نگران 
آخرين يالِ تپه را 

               مي پايد 
و اسبي 

يال افشان و بي سوار 
از معبرِ پائيز مي گذرد.

دست در دست 
حلقه در حلقه 

دختران و پسران 
               مي رقصند 

و باد 
در انتظار

به گِردِشان مي چرخد.
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َلنگِ دو حرفم تا بسرايمت 
اي برتر آمده از خدا و  از عشق 

اما 
تا من چنته ي کلام زير و رو کنم 

باز 
گلي مي افتد از شاخه و 

من مي مانم و
يک عالمه واژه

 براي غم.
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نگاهم 
که مي کني

جوان مي شوم
روي 

که برمي گرداني 
جهان پير مي شود.



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

37

عزيزم 
خسته اي؟

چاي تازه دم است 
دمي از خيال هاي بد درآ

پرده را 
پس بزن 

پنجره را بگشا 
هواي اين خانه 

دوباره 
تازه خواهد شد! 
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                          به يادِ خفتگانِ خاوران

پير ما گفت: 
تا پار و پيرار

شوره زاري بود 
بي صداي پرنده      بي گل 

آنک 
وسعت بي پايان سبزه و گل است

با پرندگاني 
که در طواف عشق 

سبز مي خوانند. 
مي گريد ابر و تَر مي خواند 
اين جادوي جان هايي ست 

که شبانه دفن شدند 
در اين شوره زار
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اگر نباشد 
روياي سپيده و 

گلوي تر اين پرنده 
که بخواند سبز 

ما بي توشه اي از ترانه و گل 
چگونه مي گذريم 

از زمهرير بيداد.
اگر نباشد 

چشمان تو و شعر 
ما بي شراب چگونه مي گذريم 

از طول شب   بر مدار تب 
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                     پيشکشِ مهدی مهرآموز 

وقتي که عشق را 
در فاصله ي دو نگاه 

به رگبار مي بندند 
کِز مي کني 

پشت پنجره 
به هواي ديداري 

صدايي نيست 
به جز وزشِ بادي 

               که لنگه در کهنه اي را 
                         به بازي گرفته است 

و شب 
که سکوتي سنگين مي گستراند.

آنگاه 
عطش ديدار را 

             خم مي شوي 
و در پنهان ترين زاويه ي جانت 

به گلي پناه مي بري 
و به انسان و شعر 

مي انديشي 
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شکفته مي شوي 
به قامت خيال  در صداي باران

و شب 
مي برد مرا تا دورها.

شکفته مي شوي 
به قامت خيال 

و پرده که کنار مي رود 
ناودان ها 

هنوز مي خوانند.
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چقدر اين خاک تازه است
چقدر بوي جوان مي دهد 

و شانه ها 
که در گردش هماره ي اين سال ها 

شکل تابوت شده اند.
چقدر کهنه است اين آسمان و

چقدر تازه است اين خاک
و چقدر شکل عادت شده است 

اين سلام 
اين بدرود.
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ساعت ها ست 
ايستاده

زير باران.
اگر او نباشد 
پس کيست 

ايستاده 
زير باران 
بي خيال 

در خيال خيس من!
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وطن کجاست؟ 
آنجا که عاشق ترين مرغان 

رو به سايه ي خود 
                  مي خوانند 

بي آنکه 
از وحشت سايه تيغي 

که بر گلو مي افتد 
دمي رها شده باشند! 
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کناره مي گيرد 
چونان

شتابنده گَردي
که از رَمِش بُزان 

مي پيچد بر کمرگاه کوه 
وقتي که باد 

بوي پلنگ را 
مي پراکند.

کناره مي گيرد 
چونان 

عبور تيز سايه ي پرنده اي 
که چون سر برگرداني 

نه پرنده بيني و 
نه سايه مانَد.

کناره مي گيرد 
بي هيچ گفتي از پريشاني 

و مي رود تا دورها.
خيالم آرام ندارد 

وقتي که 
دل کناره مي گيرد 



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

بي هيچ رخصتي از من 
و مي رود 
تا دورها.
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لب 
به دندان مي گزم 

و به گلي 
که در سپيده باز مي شود 

غبطه مي خورم. 
راه هاي نرفته بسيارند 

رازهاي نادانسته نيز 
و زندگي کتابي ست 

که فصل هاي ناخوانده بسيار دارد.
مگو تا چند 

ره بسپار 
زندگي بر چکادِ عشق 
هميشه گل خواهد داد 

مگو تا چند 
رهرو عاشق باش.
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علف ها 
زير باران 

عاشقانه مي رقصند 
در اين سپيده ي بهاري 

و راه از کمرکش ياد 
با سوز 

از سينه ي ما مي گذرد!



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

48

در آن تاراج پائيز 
من 

رمز سبزينگي را 
در چشمان کودک فردا   نهان کردم

های ...
اي انتظار سبز 

در تاريکترين لحظه های زندگی ی يک درخت
حضورت 
مبارک باد! 
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می سوزم و 
آب مي شوم 

چون شبنم ها 
پيش چشمانت 

و ذره ذره 
حل مي شوم 

در جان شعر ي 
که توئي!
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از خود کم مي شوم 
در حضور تو 

و در ارتفاع شن 
به آفتاب مي رسم.
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مي آشوبدم 
عطر گلي 

که آغوش مي گشايد 
به زير خيمه ي شب.

به ديدارش
مي ترسم 

تا کبريت بگيرانم 
باد 

پَرپَرش کند. 
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شقايق ها گُر گرفته اند 
بادها  از فراز گورستان ها  خيس مي گذرند 

و پشتِ اين لحظه هاي خفته 
زني 

پيراهن تنهائيِ خود را مي بافد
و پنجره 

قابِ بی تصويريست.
نسيم 

که از کاکل سپيده مي آيد 
با پرده بازي مي کند 

و يادِ عزيزي 
پُر مي کند هواي خانه را.
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تا رّدِ خاطره 
گم نشود 

در هجوم اين همه باد 
قد راست مي کنم و 

مي ايستم 
در برجِ ديدبانيِ خود 

در سنگر عشق. 
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ساقه ي باران 
گل نيلوفر است 

در مرداب 
و ساقه ي آتش 
همين خيالِ من 

رفته با باران.
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کتاب باز 
ليوان خاليِ چاي 

عينکي که ديگر نمي بيند 
و اين پنجره ي باز.

همين آسمان و ستارگانش 
وسوسه اش کردند.
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مي پرسي به چه حالم؟
سوگوارم 
نمي بيني 

که تسمه ي باد 
سينه ي گل را 

دريده است 
يکي دستِ خزان 

گره بر کمرگاه جنگل 
نمي بيني 

که مرگِ سبزها را 
همره باد 

رقم مي زند.
مي پرسي به چه حالم؟

سوگوارم 
سوگوار دنا و دماوند 

سوگوار اين خاک ويرانم 
سوگوار ايرانم.
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به ميلادِ گل ها مي انديشم 
گاه 

که آسمان 
تا بامِ سينه ام 

پائين مي آيد . 
به ميلادِ گل ها مي انديشم .
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يال افشان گذشتند 
از خواب هاي سرخ اساطيري 
در دوردست ها از زخمِ تبري 

درختي ناليد.
شيهه کشان بازگشتند 

بي سوار 
از منزل هاي سوخته 

در دوردست ها 
بَر داري 
سواري 
رقصيد. 



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

59

در اين سپيده ي بهاري 
شادي ما 

چندان بزرگ است 
که پرندگان

خاموش اند. 
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بي گَدار رودخانه هايي را مي شناسم 
که از آن ها 

             مي توان گذشت 
سخت گذر کوههايي را مي شناسم 

که از آن ها 
             مي توان گذشت 

من زني را مي شناسم 
که از چشمانش 

             نمي توان گذشت. 
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سرد است 
به دستان تو مي انديشم 

و از پنجره هاي بسته 
دلم مي گيرد.

قنديل ها 
از پنجره ها آويزانند. 
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عزيزم 
فتيله ي چراغ را 

پائين بکش 
بگذار 

قرص مِاه 
ايوان خانه را 

روشن کند.
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                         با يادِ علی رضا شکوهی

خيس
از آن همه رگبار

که تا ديرگاه باريد 
داغ است هنوز پيراهنش 

و ميل سفر 
در ساک صبورش 

با کفش هاي پيرش 
جاده را مي خوانند 

تا دوباره جوان شوند. 
هاي ....، کجايي 

اي صميميتِ غارت شده 
که اينجا 
هر روز 

کنار عاطفه ي من 
کبوتري را 
سر مي برند 

و سپيده 
به يادت مي لرزد 
هاي ....، کجايي 

بعد از تو باز 
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رگبار بسياري باريد 
و ما 

خوش نشينِ خاطره ها شديم.
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کدامين هرزه باد 
بر اين باغ گذر کرد 
که به بهار نرسيد و 

خزان بر خزان خوابيد. 
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سکوت 
گل آتشي است 

در نگاهت 
گاه 

که لب 
تاول مي زند 
از ناگفته ها. 
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پس از آن همه رگبار 
که تا ديرگاه باريد 

کي مي شود 
بر شانه هاي زلال يک سپيده 

بي دغدغه ي ناگهاني رگباري 
برآمدن خورشيد را

تماشاگراني بي رنج باشيم 
کي مي شود؟
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دريا 
سرشار از شکوفه هاي طوفان است 

و من 
پر از زمزمه ي نام تو 
بر تو سلام مي کنم 

و سپيده 
به ناز مي شکفد.
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الو ... الو. 
خانم ها، آقايان، همسايگانم 

صداي مرا مي شنويد؟ 
تصوير مرا 

روي صفحه ي قلبتان داريد؟
من نشاني هايم را 

به جهان شما 
مخابره کرده ام 

من هنوز عاطفه ام 
بوي گل مي دهد 

و ميان جنگل آنتن ها 
بهار را 

بيشتر از هر فصلي 
دوست دارم.

الو ... الو. 
صداي مرا مي شنويد؟ 
کنده شده از جاي خود 

رها ميان سايه ها و زمان بي چهره 
فرياد مي کشم:

خانم ها، آقايان، همسايگانم 
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صداي مرا مي شنويد؟ 
تصوير مرا 

روي صفحه ي قلبتان داريد؟ 
من نشاني هايم را به جهانِ شما 

                                مخابره کرده ام. 
من 

نَسبَم 
به گل و کار مي رسد 

و چنانم که جهان 
بر ديواره ي احساسم 

يله خواهد داد 
تا استواري اش را دريابد.

الو ... الو. 
صداي مرا مي شنويد؟ 

من از کهکشان های ديگر 
پيام هايي دريافت کرده ام 

اما امروز
سخت محتاجِ صداي شمايم 

همسايگانم 
صداي مرا مي شنويد؟ 
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اين بار 
اشکال از گيرنده هاست 

به گيرنده هايتان دست بزنيد 
لطفا 

به گيرنده هايتان دست بزنيد!
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کنار حوصله ي توست 
که هنوز 

انگشتان ام شکوفه مي بندند
و گرنه 

آن سالي که گندم ها را به دريا ريختند 
کودکان 

چندان گريستند که باد آمد 
و ما گم شديم.

سال پر بادي بود 
و نان 

در دهان کوسه ها بود 
و در زمستان 

ما هنوز 
پيراهنی تابستاني به تن داشتيم 

و لابلاي سنگ ها 
نشاني ها را مي جستيم 

ما 
دعاي انگور و گندم را 

بهتر از هر قومي مي دانستيم 
تنها 
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زمان را گم کرده بوديم 
و چون 

تشنه نشستيم زير آسمان 
کسي 

به ابر ها نظر کرد
و سنگ باريد. 
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عزيزم 
دستت را 

پناه چراغ بگير  
باد مي آيد 

و بر شاخه ي تَرد زندگي 
عمر را اعتباري نيست. 

همين دوش بود 
که از حوالي خواب هايم 

اسباني يال افشان 
از آن انحناي پير گذشتند 

و تا من دست سايبانِ چشم کردم 
تنها گَردي از خاطره بر کناره ماند.

عزيزم 
دستت را 

پناه چراغ بگير 
باد و پائيز 

سفيران مرگند 
و اين سايه هاي مرموز در کوچه 

درخت را 
بي برگ مي خواهند 



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

پرنده را بي آواز.
عزيزم 

دستت را 
پناه چراغ بگير 

باد مي آيد. 
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ناز خوابِ فلق را 
چشم که باز مي کني 

خورشيد طلوع مي کند 
و شط نور 

از تک تکِ مژگانت مي گذرد 
قلبم 

هزار پاره مي شود. 
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بي شعله مي سوزيم 
رو به دريا 

رو به هزار خاطره 
و باد 

خاکسترِ ما را 
درو مي کند 

و مشت اش را 
رو به دريا مي گشايد. 

بي شعله مي سوزيم 
رو به شقايق ها 

و تندر 
در گلوي ما شعله ور مي شود 

و نام ها که صدا مي زنيم 
و نيستند 

و چهره ها که در ما روشن مي شوند 
و نيستند 

مي سوزيم بر اجاقِ يادها 
و رو به افق هاي باراني 

منتشر مي شويم 
و دريا
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ترانه اي مي شود 
در موج هاي بلندش

 و ما منتشر مي شويم 
تا ماه. 
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آنسوي اين مه سنگين بايد جايي باشد 
با رديف درخت ها وآتشي که نرم مي سوزد 

بايد حرف سبز دوستي باشد 
و ستاره که مهمان هر سفره 

آنسوي اين مه سنگين 
بايد خانه هايي باشند با پنجره هاي باز 

و گيسوان رها دربادِ دختران 
پشت اين مه سنگين بايد جايي باشد 

براي من و تو 
با سهمي از مهرباني و عشق. 
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به فريب 
پنهان مي کند

شب 
خنجرش را 

در جيبِ ابر. 
در پاي ساختمان  تي دي سنتر 

انساني که غرورش کهکشاني است
کمر به بخاري 

     -که از منجلاب شهر بيرون مي آيد- 
                                        داده است 

پاي جمع کرده در شکم 
چونان بازگشتِ به زهدان مادر 

تا آرامش را 
در زير سلطنتِ دلار و زنجيري از کاغذ

دمي باز يابد. 
شب است 

و مرگ با نفسِ سردش 
در همان حوالي
پرسه مي زند. 

TD Center
يکی از مراکز تجاری شهر تورنتو، کانادا
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چند روز است که يکريز باران مي بارد 
سکوتِ پنجره 

از ديدنِ ناديده هاست 
و بُهتِ پنهان در هواي ساکنِ قاب

تصوير درختان 
در حوضچه هاي باران 

و آسماني که يکريز مي بارد. 
شسته مي شود تن هوا و 

شسته نمي شود 
اين تصويرهاي افتاده بر آب. 

  



��
چقدر سوراخ روی این دیوار است

76

پناهم مي دهد شبِ مهربان 
و من نمي هراسم که سير گريه کنم 

مي دانم 
نه آينه اي مرا خواهد ديد 

و نه سايه اي پوزخندي خواهد زد. 
شب مهربان پناهم مي دهد 

و من 
تا مي توانم

سير گريه مي کنم.
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مي آيند 
و مثلِ سايه 

آرام مي نشينند کنار من. 
مي آيند 

اگر فانوس دريا خاموش گردد 
اگر دريا بخشکد.

مي آيند 
پاروکشان 

بر اشک ها 
و زماني حواليِ  همين خيال من مي مانند 

آتشي مي گيرانند 
آن گاه که با بادها 

به دريا بر مي گردند 
در ساحل 

مردي که سايه اش به خاکستر مي مانَد 
آرام دور مي شود.
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بگذار پيشتر بيايد شب 
بگذار غليظ تر شود 

يله بر تنهائي 
با انبوه  خستگي ها 

صبر کن تا آخرين قطار شب بگذرد 
آنگاه کبريت را بگيران 

شمع را روشن کن 
ميخک سرخ را ببين 

که قصه اش را مي سرايد 
کنار همين قاب عکس قديمي 

و غبار سال هاي رفته. 
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صندلي 
رو به پنجره دارد 

پنجره 
رو به دريا. 

کسي به در مي زند 
دريا رو به پنجره مي کند 

پنجره رو به صندلي 
در که باز مي شود 
خانه دريا مي شود.
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صداي پاي زمان 
مي ماسد بر سطوح سيماني 

اين جا 
نهال فردا 

در مکعب هاي سيماني 
                         رشد مي کند 

تا تمناي يکی بوسه 
داغ حسرتي ست بر دل 

نگاه بايد 
که از آئينه و سنگ بگذرد.

بر سطح آبنوسيِ اين گذران 
همه بايد 

که دست بر عصای عشق بود 
تا پاي مانده 

در ماندآب زمان نباشي 
که تلنگر باد هم 

خواب زمستانيِ  درخت را نمي آشوبد.
تا ستاره 

از کاکل فلک برچيني 
همه بايد 
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که تنديس صبور عشق بود 
در گذرگاه باد 

تا دره ها 
فاصله نباشند 

وقتي که صداي پاي زمان 
مي ماسد بر سطوح سيماني 
همه تن بايد که عشق بود.
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هزار ناگفته 
در مخملِ خيس نگاه توست 

هزار شعر ناسروده بر لبانِ من 
هزار آرزوي خاکستر شده 

در نگاه توست 
هزار بغضِ پير در گلوي من 

هزار جنگلِ گُر گرفته 
در نگاه توست 

هزار شيرِ در بند 
در درون من 

من با مخمل خيس نگاه تو 
فرياد مي شوم 

تو با بغض پير من 
گريه مي کني. 
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کوله بار اندوه هايمان را 
در پشتِ آن درختي گذاشتيم 

که روزي سرپنجه هايش 
ميعادِ پرنده و عشق بود.

به پيچ و تابِ غم 
چونان رقص ماهي 

در تُنگِ آب 
از سال هاي سنگي گذشتيم 
با پيشاني اي برشته تر از نان 
و برآمديم بر کنگره ي عشق 

و باد بر بيرق ما 
پرواز هزار ستاره بود 

از دهان صبح 
وقتي که فرياد تو 

با باد مي رفت 
و گلوله ها

تن صبح را مي دريدند. 
يادت به باران گره خورده است 

که به ضرباهنگِ عشق مي بارد 
و بهار پرچم سبزش را 
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به نام تو 
بر بلنداي درختان 

به اهتزاز در مي آورد 
نامت 

هميشه سبز باد!
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نه در ماه      نه در آب 
نه در شب    نه در روز

تنها تو را 
دمي در خيالِ گريزپای ديدم 

و دانستم 
که سهم ما از تو 

سکوتي ست 
که گُرده تاريخ را

خم مي کند.
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- آقا گرسنه ام 
-برايم چيزي بخر 

صدايش 
مفتول تا شده  ايست 

در کوره ي نياز
غذا زهر مارم مي شود. 

- آقا گرسنه ام 
خميده تر مي شود 

صدا و قامت 
و کمانه مي کند جهان روي مدارِ نياز 

- آقا گرسنه ام 
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صداي  شيرين تو 
پروانه ها را 

به حوالي ي خيالِ من مي کشاند 
رنگين کمان صدايت 
آسمان را پُر مي کند 

از کبوتران عاشق 
پَر مي کشيم 

بر سيم هاي ارتباط 
فاصله آب مي شود 

در صداي شيرين تو.
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                                         به يادِ مادرم

گُم نمي شدم 
ميانِ صدا ها و اشياء
و خسته نمي شدم 

از جُستن در مرز ناداني 
اگر تنها به لهجه بومي ام صدايم مي زد 

دهاني که شکل دوست داشتن بود 
و ميان لبانش

غنچه اي مي شکفت.
خسته نمي شدم 

از گشتن ميان سايه ها و اشياء
اگر آن تعويذِ قديمي 

حتا
 به بازوي صندلي بسته مي شد 

تا خسته تن 
خستگي درکنم 

وقتي که رخوت 
در ته ليوان چاي مي ماسيد.

خسته به سايه سار هزار اندوه 
گيج ميانِ اشياء و زمان بي چهره 

خيس از عرق ندانستن
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ديريست مانده ام 
تا نسيم از آنسوي پنجره 

به دانشِ بارانم ببرد
و هنوز 

روسري مادرم را 
که در باد تکان مي دهم 

گل هاي سوخته 
از جواني من 

خبر به آفاقِ پائيز مي برند 
و ستاره از خواب هاي من 

در درياچه اي دور مي چکد 
و اينجا هر شب 

زني از خواب هاي من 
چراغ به بيداري روز مي برد 

زني که ميان لبانش 
غنچه اي مي شکفت. 

گم نمي شدم ميان صداها و اشياء 
اگر تنها به لهجه بومي ام صدايم مي زد.
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زمزمه ها گم می شوند 
سايه ها گم مي شوند 
پرنده ها گم مي شوند 

عشق گم مي شود 
در تاريکي سکوت 

تنها بوي تو پيداست 
و دمي که صدا مي زني مرا 

راه روشن مي شود 
و پرنده خط پرواز را 

تا کهکشانی ديگر 
بخاطر مي سپارد.
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پاکت مچاله شده سيگارِ خاطرات 
در زير سيگاري 

هوس يک نخ سيگار ديگر 
ويرانم مي کند. 

خود را به نسيم مي سپارم 
انبوه خاکستر است 

که ويران مي شود 
در بالکني 

به ساعت � صبح.



�0�
چقدر سوراخ روی این دیوار است

89
                                                

قطارها مي گذرند
صندلی ها پُر و خالی می شوند

زندگی پُر و خالی مي شود.
روزها خاطره مي شوند

مکانها نيز
ودر ايستگاهی دور

صندلی يی در انتظار ديداری ديگر
خميازه می کشد.

چهره ها خاطره مي شوند
نام ها نيز
و در آينه

روزهای گم شده
بی قرارت ميکنند.
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حد پرواز را
همت تو معيار است

نه وسعت بال ها
و گرنه

مي شکنی در هراس اولين ترديد.
اين را

در سپيده آواز داد
پرنده ای

که تن در چشمه خورشيد شست!  
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خسته ي کار 
خسته تن 

که رها مي شوم 
بر تخت بند صندلي 
تا سيگاري بگيرانم 

يا پيکي تکيلا   مرا بگيراند 
غم پيري در جانم گشت مي زند.
و ديريست که من از ياد برده ام 

دهاني که مي گويد دوستت دارم 
چه شکلي مي شود 

چشمي که مي گويد دوستت دارم 
چه حالتي مي شود 

تنها دستها را بخاطر دارم 
که مدام شمد روي جسد ها مي کشيد 

و اينجا هنوز 
تمام طول خاطره را 

صداي گلوله است که مي پوشاند.
 خسته ي کار      خسته تن

که رها مي شوم بر تخت بند صندلي 
غمِ پيری در جانم گشت می زند
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قد می کشد 
گلي 

در کناره گوري 
به تماشاي جهان.

مادري 
در باد مي مويد 

شورآب چشمش 
غبار از رخسار سنگ مي شويد 

مادر همچنان در باد مي مويد:
رود  رود عزيزُم  )�(

نامراد پر حسرتُم 
رود  رود عزيزُم. 

بي هيچ پروايي از باد 
قد مي کشد گلي 
در کناره گوري 

به تماشاي جهان!

)�( رود در  گويش لری به معنی فرزند است.
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اين همه همهمه 
و اين همه صندلي هاي خالي 
حضور مهربان قهوه و سيگار 
و باراني که شب را مي شويد. 

فشرده مي شوم 
ميانِ ميله هايي که گِرداگِرد خيال من اند 

و يادت 
جهان را خلاصه مي کند.
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ناقوس ها سه بار نواختند
پرنده 

چرخي زد و از شعاع آينه گذشت 
زن 

از بلندای شب پائين آمد 
و در پيشگاه شبنم ها 

گيسو
       رها کرد 

سپيده 
از سينه ي زن 

سر زد!
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جهان را
آنطور که تفسير مي کنند 

 من نمي فهمم 
براي همين است 

در هر گوشه ي جهان که باشم 
رو به آفتاب 

دو دست و يک پايم بالاست.
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فرود آي 
بر ژرفا ها و بلندي ها 

فرود آي 
بر کافه هاي شلوغ 

فرود آي 
بر ايستگاه هاي منتظر

فرود آي 
بر قفل ها و کليدها

بر تن ها 
بر شرم هاي پنهان ما 

فرود آي 
بر سکون و خستگي 

آنگاه 
بالا شو بالا شو 

ستاره ها برچين 
پشت آفتاب پنهان شو. 
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                               پيشکشِ نياز سليمی

دريايي و يقيني 
آه که مي کشي 

ابرهاي باراني چتر مي زنند 
مي باري و شدن مي آموزي.

من ميان سکوت سنگ ها مچاله ام 
مرا هر شب مي بُرند 

و پاره پاره هاي مرا شبانه به جايي دور
                                          مي برند.

در شب گود 
که آفتابگردان ها 

سر به سوي تو دارند 
سر بر شانه ي تو مي گذارم 

خواب هاي هول از من دور مي شوند. 
من تشنه ام 

دريايي و يقيني 
ابر شو!      باران شو!
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امشب
چه دارد به کتيبه بخت    ماه 

امشب 
چه دارد به کتيبه بخت    شهرزاد قصه گو.

تا سخن لولا شود به دريچه ی صبح 
به زخم زانو مي سرايد 

بودن و نبودن را. 
چُرت مي زند 

ماهِ بي لک 
در برکه ي يخ 

آسمان وارونه تعبير مرگ است 
تا به زخمِ زانو بگذرد از شب 

مي سرايد به لهجه ستاره     شهرزاد 
تيغ و نمک مي دهد به ماه 

تا از خوابِ برکه بيدار بگذرد.
امشب 

چه دارند ماه و شهرزاد به کتيبه ي بخت.
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                           پيشکشِ صمصام کشفی

نََفَس کوچه ها
خيس است

و پنهان 
مه

سرير پرتگاهی می گشايد
وگاهگاهی 

سکوت شب را
صدای رگباری می شکند 
بيرون قرق فرمان ميراند.

تو خم می شوی 
و در پنهان ترين کنج جانت

به گلی پناه می بری
و به کوچ شبانه پروانه ها می انديشی
و آنگاه که پلک پنجره حتا نمی زند

زير پلکِ خسته تو
شور آبی گرم مي گذرد

و مه
پرده بر هر چه هست می کشد.
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عادتِ آينه
نشان دادن روزهای گمشده است

تا بی رويا
کنارِ پنجره پير نشويم.

صبح
ازشهادتِ پرنده خبر می دهد

وپرواز حس باستانی پلنگ است
در رسيدن به ماه.

تا بی رويا 
کنار پنجره پير نشويم
خيالِ به خيال می دهم

تا آينه بخوابد
در خوابِ چشمِ تو.

اما تا باشم
بی رويای چشمانت

هيچ بامدادی
بر هيچ دريايی

شراع بر نخواهم کشيد.
عادتِ آينه

نشان دادنِ روزهای گمشده است.
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